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  بين هوش هيجاني با هوشبهر و شيوه هاي ي بررسي رابطه 
 مقابله با استرس در دانشجويان دانشگاه اروميه

 
  1دكتر فيروزه سپهريان

 
 مقدمه

بيش از يكصد سال بهره هوشي معياري براي سنجش هوش فردي به شمار مي رفت و نمرات حاصل از آزمون هوشـي نـشان                        
هر كسي نمونه    .اما براي رفع مشكلات فردي،هوش آموزشگاهي كافي به نظر نمي رسد           .دهنده توانايي افراد محسوب مي شد     

هاي از افراد با بهره هوشي بالا در مقايسه با همكلاسي هاي خود را مي شناسد، كه در محيط كاري موفق نيستند و بـه طـور                           
شگاه نيازمند بهره هوشي هـستيم ولـي        براي موفقيت و قبولي در دان     . آشكاري فاقد مهارت هاي عملي و اجتماعي مي باشند        

فـرض مـي شـود كـه        . براي استفاده بهينه از هوش شناختي و موفقيت در زندگي فردي و شغلي به هوش هيجاني نياز داريم                 
هوش هيجاني عموما به عنوان يك سـازه        ).2002زي،چايز واسچاكل،   (هوش تحليلي و هيجاني انواع مختلفي از هوش هستند          

تفـاوت مهـم هـوش      ). 2000؛مايرو همكاران،   1995گلمن،( توانايي هاي شناختي انسان مورد توجه است         در درون چهار چوب   
البته بايد ذكر شود كه مطالعات تجربي، قادر به مشخص كـردن يـك              . تحليلي و هيجاني در استفاده و كاربرد دانش قراردارد        

سال هاي اخير دوره مقابله با      ). 2002يز واسچاكل،   زي،چا(همبستگي آشكار بين هوش هيجاني و هوش آموزشگاهي نبوده اند         
مقابله را به دو دسته،راهبردهاي مسئله مـدار و هيجـان           ) 1984(فوكلمن و لازاروس    ). 2000آن،-بار(استرس ناميده مي شود     

مقابلـه  . اجتناب از مشكلات را سومين دسته اصلي راهبـرد هـاي مقابلـه دانـستند              )1990(اندلر و پاركر    .مدار،تقسيم كردند 
 سـالوي و همكـاران  ) ). 2000آن،-بـار (موفقيت آميز با موقعيت هاي استرس زا در مركز سـازه هـوش هيجـاني قـرار دارنـد             

زيرااين افراد  .ادعا مي كنند،افرادي كه هوش هيجاني بالايي دارند،در مقابله بااسترس از موفقيت بيشتري برخوردارند             )1999(
و ارزيابي مي كنند،  مي دانند كه چگونه و چه زماني احساسات خود را بيان كننـد و                   حالات هيجاني خود را بطور دقيق درك        

 كه مقابله به عنوان پاسـخ بـه         "اشاره مي كند كه   ) 1383( اكبر زاده .مي توانند بطور موثري حالات خلقي خود را تنظيم كنند         
   "113ص.هيجان، تحت تاثير هوش هيجاني فرد مي باشد

خ به اين سوال است كه آيا بين هوش شناختي و هوش هيجاني ارتباط وجود دارد،آيا ارتبـاطي                  هدف از مطالعه حاضر پاس    
 بين هوش هيجاني نوجوانان و شيوه هاي مقابله با استرس آنان وجود دارد؟

  
 روش

، )1386سپهريان،دلاور و اكبـرزاده، ( دانشجودر اين پژوهش شركت و به آزمون هاي هوش هيجاني)  پسر46 دختر و 47( 93
ايـن پـژوهش   . نفراز اين تعـداد اجـرا شـد   50سپس آزمون هوش كتل در  .پاسخ دادند ) 1999پاركر و اندلر،  ( مقابله با استرس  

 .توصيفي و از نوع همبستگي است

  
 يافته ها

وبدون تفكيـك جنـسيت     06/0ودر پسران 12/0همبستگي بين هوش هيجاني و هوش شناختي در مطالعه حاضر براي دختران           
ضرايب همبستگي بين هوش هيجاني و شيوه هـاي مقابلـه بـا              .هيچكدام از ضرايب معني دار نبودند     . ه دست آمد   ب 4/0برابر  

   .به دست آمد0-/069، 0-/6، 52/0استرس به ترتيب براي مقابله مسئله مدار ،هيجان مدار و اجتنابي برابر 
  
  

                                                 
   استاد يار دانشگاه اروميه. 1
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اط معنادار منفي با شيوه مقابله هيجان مـدار وجـود         ارتباط معناداري بين هوش هيجاني و شيوه مقابله مسئله مدار  وارتب           
نتايج حاصل از رگرسيون چند متغيري با       .دارد اما رابطه بين هوش هيجاني و شيوه مقابله اجتنابي در اين مطالعه معنادار نبود              

  . F)3و91=(837/38 و p=005/0مجذور آر تنظيم شده و=547/0(  مدل معني داري به دست آمدEnterاستفاده از روش 
   p               بتا       متغير پيش بين 

  000             718/0 مسئله مدار         
  05/0              140/0      هيجان مدار   

    609/0              036/0        اجتنابي       
  .روش مقابله اجتنابي در اين مدل پيش بيني كننده معني داري نبود

 
 بحث و تفسير

يافته هاي حاصل از مطالعه حاضر ارتباط معناداري بين هوش شناختي و هوش هيجاني نشان نداد،اين يافته با مطالعه شـاته و              
ارتبـاط بـين هـوش      ) 1998( و همكـاران   ارتباط بين سازه هاي هوش هيجاني و هوش آموزشگاهي؛ ديويس          )1998(همكاران

 ونـگ و همكـاران،    (تي كه بر ارتباط بين مفاهيمي مانند هـوش اجتمـاعي            اكثريت مطالعا  .متبلور و هيجاني ،همسو مي باشد     
در نـشان   با هوش آموزشگاهي متمركز بودنـد، ) 1995استرنبرگ و همكاران، ؛1985استرنبرگ و واگنر،(و هوش عملي )1995

 ـ       116 )2002( زي،چايجز، اسچاكل   . دادن يك همبستگي معنادار شكست خوردند      اني و هـوش   دانشجو را از نظـر هـوش هيج
نتـايج مطالعـه همبـستگي نـامرتبطي         آموزشگاهي و شاخص هاي موفقيت تحصيلي واجتماعي مورد بررسـي قـرار دادنـد،             

)26/0=r( قطعا،كنترل هيجانات ناراحت كننده كليد بهزيـستي و سـلامت هيجـاني    ".بين هوش هيجاني و شناختي نشان داد
بـه   .باق پذيري را به عنوان دو مولفه مهم هوش هيجاني مـي دانـد             آن مديريت استرس و انط    -بار). 1995گلمن، (56است ص 

محققان مقابله   ).2000آن،-بار( عبارت ديگر، مقابله سازگارانه ممكن است در عمل، به عنوان هوش هيجاني مفهوم سازي شود              
 مـي شـود  كـه در پـردازش و تنظـيم هيجانـات مـنعكس       هاي ناسازگارانه را به هوش هيجاني پـايين نـسبت مـي دهنـد،      

سالوي و همكاران ادعا كردند كه مقابله غير انطباقي ممكن است،نتيجه مشكلاتي در پردازش  هيجانـات                 ). 2000متيو،زيندنر،(
). 1995سـالوي و همكـاران،  ( باشد،به عبارت ديگر،به نظر آن ها،مقابله غير انطباقي در نتيجه هـوش هيجـاني پـايين اسـت          

تحقيقــات عنــوان مــي كننــد كــه مقابلــه هيجــان مــدار غيرانطبــاقي اســت و موجــب افــزايش اســترس مــي شــوند   
به ). 1983 بايوم،فلمينگ و سينجر،( اما نمونه هاي مخالف نيز گزارش شده است ).1986و دلونجيس، فولكمن،لازاروس،گرون(

 هاي انجام شده، مي توان يافته هاي پژوهش را بنا بر دسته ئي از احتمال ها چنين                  استناد گفته هاي نظريه پردازان و پژوهش      
 افزايش هوش هيجاني و استفاده از راهبردهاي مسئله مدار موجب بهبود در كيفيت روابط اجتمـاعي دانـشجويان                 . تبين كرد 

 ـ  ) 2000؛هالبرس تد،دن هـام،دانس مـور،     1999؛ سارني 2002سالوي ماير كاروسو،  ( مـاير،دي پـائولو و     ( لامت روانـي  تـامين س
  .مي شود) 1987؛لين و شوارتز ، 1997؛ماير و سالوي،1990سالوي،
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